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A B S T R A C T   
Khaqani’s poems are often abstruse, complex, and difficult to comprehend due 
to their extensive use of terminology from various sciences, allusions, metaphors, 
and numerous ambiguities. Gemology and medicine are among the fields he 
frequently referenced in crafting many of his poetic themes. the present study 
investigates the expressive and rhetorical function of these precious stones in his 
poetry. The research method employed is quantitative and qualitative content 
analysis, with the statistical population comprising all verses of Khaqani’s Divan. 
In the quantitative analysis, after classifying and presenting the similes and 
metaphors related to high-frequency gemstones, it was determined that red 
stones, particularly “la’l” (ruby/garnet), are the most frequently recurring stones 
in Khaqani’s poetry. Due to their ability to vividly depict the beloved’s lips and 
wine in an amorous context, and tears and blood in elegies, as well as the 
conciseness of the word, they contain the most similes and metaphors. The 
qualitative section also discusses the creation of multi-layered similes and 
metaphors with shared aspects of color and other gemological and medical 
properties. Additionally, it highlights the creation of artistic literary devices such 
as compound jinas (paronomasia), ambiguity, and various types of allusions 
using the names of jewels. 
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  »مقاله پژوهشي«

  شرواني  خاقاني اشعارجواهرات در  ركرد بلاغيكا                     

 
 

  ٣ عالي زاده مرشتمحمد ، ٢سمانه جعفري ،١حسن شاميان

 
  چكيده

و  ، تلميحات، استعارات و كنايات متعدد، غريباشتمال بر اصطلاحات علوم مختلف سبب بهخاقاني  اشعار
از  بسياري در خلق وي كه است علومي از جمله و طب و گوهرشناسي ، دشوار و ديرياب استگاه چند لايه

گوهرها و خواص آنها در ايجاد صور  پررنگ نقش به . با توجهاست خود بدان نظر داشته شعري مضامين
بها در اشعار گران هايسنگ اين و بديعي كاركرد بياني بررسيبه حاضر  پژوهش شاعر كلام  خيال و آرايش

و جامعه آماري كليه ابيات ديوان خاقاني  و كيفي كمي ايمحتو تحليلپژوهش روش  .وي پرداخته است
پربسامد،  رات طرح شده حول گوهرهايتشبيهات و استعا ةو ارائ بنديطبقه ضمن ،كمي در بررسي است.

 و به است ها در شعر خاقانيسنگ پرتكرارترين ،طور خاص، لعل سرخ و به هايسنگ شد كه مشخص
واژه،  كوتاهي و خون در رثا و البته در غنا و نيز اشك معشوق و مي از لب در تصويرسازي قابليت سبب

 با وجه تشبيهات و استعارات چند لايه ساختبه نيز  كيفي ا دارد. در بخشتشبيهات و استعارات ر بيشترين
، چون جناس مركب ايهنرمندانه هايآرايه خلق همچنين و و طبي و ساير خواص گوهرشناختي رنگ شبه

   .ه استات اشاره شدبا استفاده از نام جواهر از تلميح ايهام تبادر و انواع مختلفي

 ،يفارس اتيگروه آموزش زبان و ادباستاديار .١ 

 .رانيتهران، ا ان،يدانشگاه فرهنگ

 ،يفارس اتيگروه آموزش زبان و ادباستاديار  .٢

  .رانيتهران، ا ان،يدانشگاه فرهنگ

گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشجوي دكتري  . ٣

دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه 

  .خوارزمي، تهران، ايران
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   هاي كليديواژه

   احجار كريمه.، اتجواهر، ، صور خيال، خاقانيبلاغت
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   مقدمه
اغلب  كه هجري سرايان قرن ششمقصيده تريناز بزرگ يكي

ند، امتفق و حكمت در سخنوري مقامش بر عظمت نظرانصاحب
چون قرآن و  از علومي گيريبا بهره . وياست شرواني خاقاني
سرشار  ةو ... و نيز با ذوق و قريح ، طب، نجوم، موسيقيحديث

 را به سراييغزل و حتي سراييقصيده در علوم و فنون ادبي
  .نظير استكم رسانيد كه سبكي و فرديت از پختگي ايدرجه

را خاص  شعر خاقاني ها كهاز دانش وسيعي ةبر گسترافزون 
نيز قابل تأمل  عامه ادبيات و فرهنگ به او نسبت كند، توجهمي

 ،الهام در شعر خاقاني اساسي هاياز زمينه يكي . در واقعاست
. تحقيقات نشان و افكار آنهاست عواطف هايمردم و جلوه زندگي

 قانيدر قصايد خا كار رفته به عاميانة باورها و الفاظ كه داده است
 ةوجود باورها و الفاظ عاميان اند و گسترة تاريخيگوناگون و متنوع

بشر  زندگي تاريخ وسعت توان بهرا مي مورد اشارة خاقاني
 شدن و حتيپذيرش و دروني عمق ... همچنيندانست
موجود در قصايد  ةاز باورها و الفاظ عاميان شدن برخينهادينه
 است ايدر زمان ما، مسأله در زمان حيات شاعر و چه ، چهخاقاني

: ١٣٩٩، و مهركي پژوهشگران قرار دارد (زنگانه مورد توجه كه
١٥٧(.  

 قابل نقش شعر خاقاني در ايجاد مضامين كه از علومي يكي
 ارسيف ايواژه »گوهر« .است گوهرشناسي علم ،دارد توجهي

كار برده  به بها يا احجار كريمهگران هايسنگ براي كه است
 ؛دارد تريگسترده معني گوهرشناسي از ديد دانش شود وليمي
 سبب ها را بهنظر انسان اند كهها و يا بلورهاييگوهرها، كاني«

 به ،و شفّافيّت درخشش مثل نوري هايخوش و يا پديده رنگ
 رنگ داشتن آنها بيشتر براي اهمّيّت ولي دكننميمعطوف خود 

 . بر اينبودن آنهاستكمياب زياد و در ضمن خوش، سختي
 دانش گوهرها و يا دانش معني نيز به اساس، واژة گوهرشناسي

» است شناسيكاني از دانش بها و بخشيگران هايسنگ
  ).١٨: ١٣٧٦، دانايي(منوچهر 

از ديرباز مورد  رنگاز فلزات درخشان و خوش رات و برخياهجو
 زيبايي سبب امر تنها به اين . البتهعام و خاص بوده است توجهّ

 از اين ها و فلزات نبوده و بيشكاني اين تزئيني ةو جنب ظاهري
 بودند؛ خواصّي آنها قائل قدما براي كه است خواصّي مربوط به
 زخمچشم ، دفعو روحي جسمي هايبيماري ان برخيچون درم

  .سوزيو آتش چون جنگ مهمّي در وقايع تأثير و حتّي

 به چنانچه از گوهرها غير از خواصّ دارويي اعتقاد قدما هريك به

 براي ايوسيلهآلات مورد استفاده قرار گيرد عنوان زينت
 ، رسيدن بهزخمكردن چشميها، خنثاز بيماري گيريپيش

و  يا بدبختي ، رفاه، عزّت، احترام و ثروتمنديخوشبختي
 مردم كشورهاي باور بين آن خواهد شد. اين صاحب روزيتيره

كردن  مزيّن ،در هر ماه نيز رواج دارد؛ آنان عقيده دارند كه غربي
 شادي و موفّقيتّ خرّمي باعث قيمتي هاياز سنگ يكي خود به

  ).٥٤و ٥٣: ١٣٧٥(زاوش، آنها در كار است

از  از تعداد زيادي حاضر در اشعار خاقاني اساس پژوهش بر
از  از هريك انواعي از موارد به گوهرها نام برده شده و در برخي

گاه از  شعر خاقانيدر  . اگرچهجواهرات نيز اشاره شده است اين
 استفاده شده، در اغلب حقيقي در معناي قيمتي هايسنگ نام اين

و  الخصوص تشبيهعلي ها با غرض بلاغينام موارد كاربرد اين
 به خاقانيشعر از موارد نيز  . در بسيارياستعاره همراه است

ايجاد،  ، محلتكوين ةها، شيوسنگ اين مربوط به هايداستان
  .دارد و ... تلميح ها، خواص طبيويژگي

 پژوهش پيشينه

 و به پذيرفتهصورت بر آثار خاقاني متعددي هايديرباز پژوهش از
بر اشعار  پژوهشگران بسياري دشوار و ديرياب وي سبك سبب
 عاميانه باورهاي تر بهطور عام بهنيز  اند. آثاريمتمركز شده وي

اند. پرداخته وي طور خاص اشارات طبي و به خاقاني در شعر
 عاميانه باورهاي بررسي«) با عنوان ١٣٨٧نژاد (شرافتي ةنامپايان

در ديوان  بازتاب گياهان دارويي« ة، مقال»در ديوان خاقاني
در  پژوهشي«)، ١٣٩٠( قاضي و فتاحي از مدرسي »خاقاني

 ة)، مقال١٣٩٢فر (از مهدوي »نيديوان خاقا حيواني داروهاي
 عاميانه و باورهاي خاقاني«) با عنوان ١٣٩٩( و مهركي زنگانه

ارتباط تصاوير « ) در باب١٤٠٠( اتحادي ةو مقال »دربارة جانوران
رادفر  دستند. از اين »يخاقان ، روحيات و باورهايبا عاطفه حيواني

مضمونسازي با «ر مقالة ) نيز د١٣٩٠كندي (و اسماعيلي تازه
اشاراتي » برخي احجار كريمه در شعر شاعران سبك آذربايجاني

  به برخي اشعار خاقاني دارند.

جواهرات  بررسي ها اختصاصاً بهنامهاز پايان ميان برخي در اين
 اولا مثل اند كهشاعر پرداخته در ديوان اين قيمتي هايو سنگ
ابيات در  بندياستخراج و طبقه ديگر به هاينامهاز پايان بسياري

 ةصورت مقال به كهاند و دوم اينموضوع خاص بسنده كرده
) در ١٣٩٥( وند وانانياند. ذوالفقاريمنتشر نشده پژوهشي

و  شاعرانه جواهرات و بازتاب مضامين«خود با عنوان  ةنامپايان
 ضمن كوشيده است »ان خاقانيآنها در ديو عاميانه اشارات طبي



      در اشعار خاقاني شروانيكاركرد بلاغي جواهرات : و همكاران شاميان            ٩٤

 

 ، مضامينجواهرات مندرج در اشعار خاقاني اجمالي معرفي
مربوط  ةعاميان اشارات طبي همچنين نمادين هايو جلوه شاعرانه

 ةنام) نيز در پايان١٣٩٧اج (سن دهد. صالح آنها را توضيح به
استخراج حدود  به »ها و فلزات در ديوان خاقانيسنگ بررسي«

را  عناوين و اين پرداخته و فلز از اشعار خاقاني عنوان سنگ ٤٥
از  پس در هر مدخلي . وياست كرده مرتب الفبايي ترتيب به

ذكر  به ، البته نه كامل و با جزئيات،يا فلز تا حدي سنگ معرفي
ها و ، خواص، ضرب المثلعاميانه روايات، باورهاي و آيات

  . است صورخيال آن پرداخته

  شناسي پژوهشروش

و  كمي محتواي تحليل ةبر پاي حاضر كه ايكتابخانه پژوهش
 كارگيريبه چگونگي و تحليل توصيف در پي ،گرفته شكل كيفي

جامعه آماري . است اشعار خاقاني گوهرها در ساختار بلاغي
 بديني و واحد ثبت بيت است. پژوهش، كليه ابيات ديوان خاقان

گوهرها اشاره شده از ديوان شاعر  در آنها به كه منظور ابتدا ابياتي
، تشبيهات، اوليه و بررسي از تحليل ، پساستخراج گرديده

موجود در ابيات  بديعي هاياستعارات، تلميحات و انواع آرايه
ها ساس يافتهپايان نيز بر ا . درشده است يبندو طبقه مشخص

 جواهرات در اشعار خاقاني كاركرد بلاغي و تبيين تشريح به
  .شده است پرداخته

  پژوهش يهايافته

 هايو سرشار از تشبيهات، استعارات و آرايه فني خاقاني شعر
و تلميحات گوناگون  ، اصطلاحات علمي، پيچيده و چندلايهبديع
 است شاعر، شعر خواصي شعر اين تتوان گفمي تعبيري . بهاست

 گوناگون قادر به هايو نيز دانش با فنون ادبي مدد آشنايي به كه
درج  به و اشتياق خاقاني درك شعر او و لذت بردن از آنند. عشق

از علوم  المعارفيهصورت داير ديوان او را به ،در شعر هايشدانسته
  ).١٤: ١٣٧٢، (معدن كن درآورده است مختلف

 و اشاره به نماييلفاض ،آذربايجاني مكتب ،شاعر اين در سبك
آداب و رسوم  به و تلميحات گوناگون از جمله علوم مختلف

و نجوم  طب از جمله فولكلور و عقايد عاميانه ، اشاره بهمسيحيت
غالبا  مكتب اين كه نحوي به .مطرح است عاميانه و جانورشناسي

اگرچه  ). در واقع١٤٣: ١٣٧٤(شميسا،  محتاج شرح و تفسير است
ناآشنا و آفريدن  هايبر پديد آمدن معني بيان خاقاني ةشيو

موجد  كه در توصيف و دقت است تازه مبتني تعبيرهاي

سبات و غور در منا است سابقهيب و تعبيرهاي غريب هايتشبيه
 شود از مزايايمي بديع نو و صنايع معاني سبب كه و معنوي لفظي

 كه داشت )، بايد توجه١٩٣-١٩٤: ١٣٧٤كوب (زرين طرز اوست
دشوارياب  هايو آرايه ، صور خيال بديعزباني هايتنها بازي

بر  احاطه بلكه را پيچيده و ديرياب ساخته شعر خاقاني كه نيست
 عقايد عامه و شناخت گوهرشناسي گوناگون از جمله هايشدان

در  است مقاله موضوع اين آن كه مربوط به طبي هايو سنت
  دارد. مؤثري امر نقش اين

، تاج پادشاهي چون تخت اشيائي گاه در توصيف در شعر خاقاني
نام برده  مختلف از گوهرهاي زيبايي ، تابوت فرزند و ... بهمرصع

 شناخت ،آن تجسم ةمراعات نظير شده و لازم موجب شده كه
، حقيقي اما افزون بر كاركرد نام گوهرها در معناي. گوهرهاست

 ايهنرمندانه هايبا تصويرسازي موارد بسياري در در شعر خاقاني
 و استعاري جواهرات در ساختار تشبيهي به شباهت ةبر پاي

در  استعارات بديع از نظر آفرينش خاقاني از آنجا كه و مواجهيم
در  مسأله اين بررسي ،سراستفارسي شعراي ترينشمار خلاق
  سبك بلاغي شاعر خواهد داشت.  در تحليل اييبسز شعر او نقش

در مورد صور خيال مربوط  كه غريب هايشباهت بر كشف علاوه
، تغيير در ساختار گاه با آن مواجهيمهگ جواهر در شعر خاقاني به

 است خاقاني شعري ديگر از وجوه خلاقيت و استعاره يكي تشبيه
تعدد تشبيهات و  . گاهياشعار او شده است ديريابي باعث كه

 او بين ةكرد سازد و گاه ارتباط كشفرا پيچيده مي استعارات، بيت
، (ر.ك. مشهدي است گرفته شكل ارتباطي ةء در چند لايدو شي
 منظور شاعر بايد تمام اين بردن به پي براي ) و مخاطب١٣٨٩

 تو طرف زر است لعل«مثال در مصراع  ارتباطات را دريابد. براي
خود در مقام استعاره  كه لعل) ٤٨: ١٣٨٢(خاقاني، » بر كمر آسمان

 يا در بيت تهديگر قرار گرف تشبيهي مشبه ،معشوق است از لب
 در هم استخدامي شبه متعدد با وجه هايزير تشبيهات و استعاره

 خاقاني بلاغي توان آن را از مختصات سبكمي تنيده شده كه
  برشمرد.

 با زر در دهان آميخته لعل/عطر جان آميخته م چون گلجا
  )٤٩١(همان: 

 لعل كه شبه وجه نبا اي مانند شده است گل جام به بيت در اين
 است درحالي ايناست و  آميخته و زر را در دهان خود با هم

. استعاره است ةخود بر پاي تشبيه اين استخدامي شبه وجه كه
  دستند: نيز از اين ابيات ذيل
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(همان:  زر و بسد رايگان برخاسته/رباب از جام و مي بهر دستينه
٤٧٦(  

(همان:  بدخشان نمايد ز پيروزه لعل/ملمع بينيچو قوس قزح جام 
١٢٨(  

دو  وقت/بخور بر رخ ساقي جام زر هم بستان ز ساقي«ت در بي
نيز در ) ٤٥١(همان: » را گردان صبح تر در ده سه آن لعل صبح

استعاره از  ،جام زر و مانند شده صبح به مضمر رخ ساقي تشبيهي
 كهآن . ضمنديگر است آن صبحيبرآمدن  كه است خورشيدي

و هنگام  صبح وقت به حقيقي تواند در معنايديگر مي صبح
خود استعاره  تر كه ميان لعل باشد. در اين اشاره داشته صبوحي

  .شده است سوم نيز تشبيه صبح به از شراب است

منقار و از  كز شبه/از دل و رخسارشان خوردند چندان كركسان
  )١١٥(همان:  ژاغر ساختند زرنيخ

، و زرنيخ شبه ملفوف دل و رخسار به تشبيه نيز ضمن بيت در اين
  .مانند شده است زرنيخ و ژاغر به شبه منقار كركسان به

شاعر با  گويي دهد كهنشان مي صور خيال شعر خاقاني رسيبر
 و بعضي داشتهن در شعر خود مشكلي بديعي مضامين تكرار چنين

 :را چندبار در اشعار خود تكرار كرده است از آنها چون مورد ذيل

 منقار آمده استكركس شب كبك/از نثار خون دل در راه او

 مسمار آمده استلعل اسبش نعلاز مژه در نعل اسبش دوختن/
  )٥١٥(همان: 

از  چون جويم/عيان اسبش سران بوسد سم هايلب كه از بس
  ) ٤٥٥(همان:  نشان مسمار مرجان بينمش نعلش

 است لحاظ شكل به تشبيه انواع مختلف ،ديگر توجه قابل نكته
 در شعر خاقاني نام و خواص جواهرات با استفاده از ظرفيت كه

 كارگيريملفوف با به تشبيه ميان ساخت . از ايناست نمود يافته
  : بسامد دارد ،ر خيالدو يا چند گوهر در ايجاد صو

بگيرم در زر و ياقوت حمرا /و چهره چشم اشك آن خر به سم
   )٢٦(همان: 

در آن مشهود  زر ياقوت و چهره به به ملفوف اشك تشبيهكه 
   است.

سران حجر الاسود  او و همه/زمزم و خلاب جهان مثل او و همه
   )٣٠٢(همان: و رخام 

  رخام حجرالاسود و ديگر سران به ملفوف ممدوح به تشبيهكه 
  مورد نظر است.

ديده /همان انگيخته مي جام عكس از بلورين«چون  در ابياتي
نيز با  )٣٩٣(همان: » انگيز از بلورخورشيد آتش عكس باشي
پرتعداد نيستند،  اگرچه كه مواجهيم زيبايي مركب هايتشبيه
 هايبا استفاده از ويژگي نيقدرت شاعر در تصويرآفري ةدهندنشان

  . گوهرهاست

دشوار و  با سبك ميان تعداد تشبيهات مضمر كه اما در اين
  :است توجه دارد قابل هماهنگي خاقاني سراييپيچيده

از  كه اين كاتفاق است/خذلان نجات دهد از علت ك درگاهتخا
  )٢٢(همان: گردد وبا  ياقوت كم

خاك درگاه  ،وبا بيماري ياقوت در دفع خاصيت هاشاره ب ضمن كه
   .مانند كرده است ياقوت شفابخش ممدوح را به

در ساختار تشبيهي و  مضمر شكل زير نيز بههاي مصراعدر 
ت آن، تكرار عبار جالب شده و نكته مانند لعل خون به استعاري،

   :ستا» قبا لعل«

  )٩١٠(همان:  فرمايمقبا  لعل ديده را دوختن

  تا زخون جگرش لعل قبا آرايم (همان)

  )١١ز خون حلق تو خاكي نگشته لعل قبا (همان: 

نيز همراه  گاه با تفضيل مضمر گوهرها در شعر خاقاني تشبيه
خوش آب  سخت در خوشاب را لبت«مثال در مصراع  . براياست
در  ر بهيا لب مضمر تفضيلي تشبيه )٦١٥(همان:  »دهدمي

 .است توجه خوشاب قابل

صور خيال با استفاده از جواهرات در شعر  نيز در خلق در مواردي
   :مواجهيم جمع با تشبيه خاقاني

برد  مفرح از زر و ياقوت به/ياقوت بود و زر يعني همه اشمعاني
   )٣٠(همان: سودا 

بر درگاه كيمياي جان نثار آورده «در موارد معدودي چون بيت 
 ) نيز٢٢(همان: » شاه/با عقيق اشك و زر چهره و در ثنا

  مفروق البته به شكل اضافي وجود دارد. تشبيه

نيز نمود دارد. كاربرد  در استعارات شعر خاقاني تنوع و نوآوري اين
 كه هاستويژگي اين تريناز مهم استعارات متعدد و چند لايه

 ديگر در بحث توجه قابل ةنكتاما . تر بدان اشاره شدپيش



      در اشعار خاقاني شروانيكاركرد بلاغي جواهرات : و همكاران شاميان            ٩٦

 

. در است »ياستعاره تركيب«استفاده از  ،استعارات خاقاني
 صرفاً امري -بر خلاف نظر ارسطو-استعاره  شناختي زبانشناسي

 بيان زباني عنوان يك و استعاره به ...و در حد واژگان نيست زباني
در نظام  ريشه در اصل شود كهميسر مي دليل اين به دقيقاً

  ).٦٣: ١٣٨١انسان دارد (گلفام،  تصوري

 مجاز عنصري به ، نسبتيا مجاز است تشبيه نوعي استعاره اگرچه
از ميان  ). در شعر خاقاني٨٢: ١٣٨٦، (احمدي تر استپيچيده
: ١٣٦٨، (كزازي كاربرد را دارد استعاره بيشترين بياني صنايع
آن را در  توانسته كه خاقاني هايورزياز هنر ). اما يكي٢٢٦

همواره مورد  كه است »سازيتركيب«استعاره درآورد  خدمت
 اين ). تركيب٥٥: ١٣٧٣، (خاقاني پژوهان بوده استخاقاني توجه

 بسياري »تركيبي هاياستعاره« خلق منجر به دو در شعر خاقاني
. استعاره نام گوهرها همراه استاز آنها با  مواردي ساخت شده كه
شود... مي واژه ساخته سه گرفتن قرار معمولا از كنار هم تركيبي
كدام هيچ تنهايي به واژه كه يك جاي به چند اسم شامل تركيبي

 چون هايي). تركيب٣٢: ١٣٩٠ ،و پناهي (پارسا از آنها نيست
خورشيد هوا /آر پيش قهياقوت بلورح« در بيت »ياقوت بلورحقه«

مرغ «يا  استعاره از مي به )٦٦١: ١٣٧٣، (خاقاني »نقاب درده
پيكر مرغ ياقوت/كنند و در او آهنين قفس« در بيت »پيكرياقوت
  .است دست ، از ايناستعاره از آتش ) به٤٦٦: همان( »اندازند

  بررسي كمي كاركرد بياني جواهرات 

از جواهرات  از همه بيش ، خاقانيمختلفدر ميان جواهرات 
 ايبر ، مرجان و ...، ياقوت، عقيقچون لعل رنگسرخ

 طور كلي به . البتهدر اشعارش استفاده كرده است تصويرسازي
عام و  قبولي ،آن در جواهر به نزديك هايو رنگ رنگ اين

 هايو سنت اقانيشعر خ با روانشناسي مسأله گسترده دارد اما اين
 ةمنزل ها بهو پركاربرد او نيز ارتباط دارد. رنگ مورد علاقه ادبي
 ذهن توجه از دوران كهن طبيعت از عناصر اصلي يكي

 اند. آنها در عواطفكرده خود جلب شناس انسان را بهزيبايي
و  عواطف برخي اصلي و منبع بسيار مؤثرند و سرچشمه انساني

روانشناسان، تأثير  از ديدگاه برخي ها هستند. حتيافكار انسان
   ).١٤: ١٣٧٦(فلمار،  بر انسان از تأثير صدا بيشتر است رنگ

 خاصي ، شاعران نيز از ديرباز توجهاساس قدرت و تأثير رنگبر
تصاوير  ها در خلقرنگ اند و دركنار كاركرد هنريآن داشته به

ها نيز در رنگ پذيريتأويل ، از ويژگيتشبيهات هنريو  شاعرانه
آنها  ةوسيل ويژة خود بسيار بهره برده و به انتقال عواطف

 ، ترس و ...و نفرت، خوشحالي از خشم احساسات خود را اعم
 ها علاوه بر معناي، رنگاند. از ديدگاه معناشناسينشان داده

 هايدهندة انگيزهآنها نشان نيز دارند. ديگري مفاهيم ظاهري
 ضمير ناخودآگاه جمعي طوركههمان ها هستند. البتهانسان دروني
شود، واحد مي ايپديده ها بهمتفاوت فرهنگ هايواكنش باعث

 متفاوت و حتي مفاهيم داراي مختلف هايها نيز در فرهنگگرن
و  اجتماعيبا تجربيات  هستند و هر فرد متناسب متناقضي
شود ياد مي »فرهنگي پشتوانه«از آن با عنوان  خود كه فرهنگي
 شخصيت ، هر رنگويژة خود را دارد. درواقع ها برداشتاز رنگ

  .)٦: ١٣٨٢، و فلاحي دارد (عطاري كاملا مستقلي روانشناختي

افراد بسيار مؤثر  شخصيت ها در شناخترنگ ، بررسياينبنابر
ها رنگ ، بهروانشناسي امروزه براساس قواعد جديد علم. است

از  شود. پسمي ها بسيار توجهانسان شخصيت در شناخت
جديد، در  ضمير ناخودآگاه انسان در روانشناسي و تبيين بررسي

 كرد و با ها نيز توجهرنگ نمادين مفاهيم به يونگ ،قرن بيستم
، ميان ضمير ها در نقاشيفاده از رنگاست بيماران خود به تشويق

  ).٥٨: ١٣٧٨آگاه آنها ارتباط برقرار كرد (سان،  ناخودآگاه و بخش

 هاياز ويژگي تشبيهات و استعارات جديد هنري خلق كهخاقاني
 خود در ةآيد، در انتقال عاطفحساب مي او به بوطيقاي اصلي

 و تمامي گرفتهكار  باب مرگ فرزندش كمال هنر خود را به
 ةعاطف ةتصاوير، استعارات و تشبيهات در مسير انتقال هنرمندان

  .استشده  خواننده ارائه او به

، نيز دركنار كاركرد روانشناختي ، عنصر رنگبين اين در
، ضمير ناخودآگاه خاقاني از آنكه . پساست يافته هنري كاركردي

 هايرقبال مرگ فرزندش، رنگاو د براساس احساسات و عواطف
ها را در رنگ اين كند، آگاهانهسرخ و سياه و زرد را انتخاب مي

، فخري گيرد (پاشاييكار ميبه خويش مسير نبوغ و خلاقيت
، و دل خونين ). افزون بر اشك٤٧: ١٣٩٥، پاشايي و دهقاني

و معشوق و ممدوح در غزليات  لب زيبايي و وصف جايگاه مي
 مختلف هايبا تصويرسازي رنگ نيز بر تكرار اين قصايد خاقاني

  . افزوده است

 با دلايل از اشباه ياقوت است جواهري كه لعل ،ميان در اين
 ادبي هايدر سنت بسيارخاص شاعر، كاركرد  ةعلاق احتمالي
در استفاده از آن  و سهولت بودن كلمه هجاييتك و حتي پيشين

  . شاعر بوده است بسيار مورد توجه ،مختلف هايدل وزن
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استفادة خاقاني از اين گوهر ارزشمند در صور  جدول زير ميزان
  دهد.خيال گوناگون را نشان مي

 در اشعار خاقاني لعل كاركرد بياني. ١ول جد

 هامثال نوع كاربرد

لعاب  ،نبوي نعت ،)٤( مي ،)٤( اشك ،)٥( لب ،)٧ن (خو  هاتشبيه
  سرخ  گل گلبرگ، كفات لب ،)٢گاو (

، خون ،)٢( اشك ،)٣سرخ ( گل ، )١٥( مي، ) ٥٣( لب هااستعاره
 خاقاني سخن ،خورشيد اشعه

 )٤( شراب لعل /مي ،لعل اشك ،)٤( لعل لب اسم به وصف

  قبا ، لعل غبب لعل مركب صفت

  

شود شاعر در ايجاد صور خيال شعر خود مشاهده مي كهنچنا
 شباهت دارد و نمود اين لعل يار به لب بر شباهت تأكيد خاصي

شعر  و تغزلي غنايي بر وجه و البته است استعاري شكل بيشتر به
با استفاده  بارها خاقاني كه گذارد. تصوير ديگريمي صحه خاقاني
بيشتر  باز هم كه است لعل به مي اهتبر شب مبتني ساخته از لعل

 كه . تصاوير پركاربرد بعديآن مطرح است استعاري ةجنب
شاعر  وارد بر اين و داغ پسر و ساير مصائب از ماتم گرفتهنشأت
شده  ساخته لعل و خون به اشك شباهت يمبنا بر سراستمرثيه
آن (در  بر ارزش بالاي سرخ لعل . اما شاعر افزون بر رنگاست

(در  نوع زرد لعل ) و نيز بهلعل به نبوي خود و نعت سخن تشبيه
   .است لعاب دهان گاو) نيز نظر داشته به تشبيه

بسيار  با بسامدي البته ند كهاياقوت و عقيق سرخ بعدي يگوهرها
 به يبسيار شباهت در شعر خاقاني از نظر كاركرد بلاغي ،كمتر
 »پيكرمرغ ياقوت« هايدارند و تنها مورد تفاوت آنها استعاره لعل

 .از وجود ممدوح است »كان ياقوت«و  از آتش

 ياقوت در اشعار خاقاني كاركرد بياني .٢ول جد

 هامثال نوع كاربرد

  

 خاك پا ،)٢( مي ،اشعار معاني، خاك درگاه ،)٢( اشك ،لب هاتشبيه

  آتش، وجود ممدوح ،)٢( گل ،شعر شاعر ،)٣( مي ،)٥( لب هااستعاره

 ، ياقوت پيكر ت لبياقو مركب صفت  

  

 »رنگ شكر عقيق«نيز تنها مورد متفاوت استعاره  در مورد عقيق
  .است »يار لب«از 

 در اشعار خاقاني عقيق كاركرد بياني .٣ول جد

 هامثال نوع كاربرد

 ،شاعر خونين چشم ،اشك ،لب هاتشبيه

  مي، اشك، لب هااستعاره

 رنگ عقيق مركب صفت

  

 سرخ بر تصويرسازي جواهرات پركاربرد، تأثير رنگ افزون بر اين
 ) به١) و خون (٢( )، مي٤( لب را در شباهت در شعر خاقاني

) ١( ) و رخسار برافروخته١خون ( بسد سرخ و نيز شباهت/مرجان
آن،  نوع سپيد رنگ سبب مرجان به . البتهتوان ديدميبيجاده  به

  .نيز آمده است »دندان«استعاره از  به در شعر خاقاني

 هايدر شعر خود با نام خاقاني كه است واريد نيز گوهريمر
لؤلؤ، در، جمان، خوشاب، گوهر شاهوار و ... بسيار از آن  مختلف

 لب«، »باران«، »اشك«، لحاظ شفافيت به . ويبهره برده است
را بارها بدان  »شعر خود«گوهر،  اين ارزشمندي به و با توجه »يار

  .مانند كرده است

لش لطفش صدف و اين غز/و حضرت خاقان و بحر سخن خاقاني
  )٤٣٥: ١٣٨٢در بهايي (خاقاني، 

  قابل توجه است: زير نيز چون بيت ميان تصاويري در اين

چون صدف پر  شد شكمش/خام پر از سيم گشت درج ترنج حلقه
  )١٨٣: همان( گهر شاهوار

تركيبات  مربوط به پركاربرد ديگر در شعر خاقاني ر بلاغيساختا
استعاره از  همگي كه است متنوع از فيروزه و وصفي اضافي

شاعر  توانايي ةدهندنشان تعبيرات كه از اين آسمان دارد. برخي
 عبارتند از: خاتم است سابقهتصاوير متنوع و گاه بي در خلق

)، طارم ٢پيروزه ( خيمه فيروزه، پيروزه گنبد، پيروزه پنگان، هفت
 پيروزه وطا، كاسه خمه، پيروزه پيكر بادبان، دپيروزه، پيروزه تشت

  سرنگون پيروزه، گنبد فيروزه و ...

 ، بهرنگآبي در استفاده از گوهرهاي وه بر فيروزه، خاقانيعلا
 سقف« ساده و نيز در تركيب شكل لاجورد به آسمان به شباهت
 اين ،لاجورد كبودي به با توجه دارد. البته توجه) ٢( »لاجورد
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   .كرده است لاجورد تشبيه را نيز به خويش ةزدشاعر دل ماتم

 نقش تشبيهات و استعارات خاقاني در ساخت كه گوهر ديگري
 بها، رنگ به توجه با . خاقانيدارد، الماس است توجهي قابل نسبتاً

)، ٥( »اشك«، »وجود ممدوح«الماس،  و برندگي و سختي
استعاره  را به »و مصائب هاسختي«و  »مردان آلت«، »باران«

  .بدان مانند كرده است

. است آفرينپركاربرد و بدعت خاقاني ر نيز در تصويرآفرينيبلو
دارد. از  آن توجه و شكنندگي شفافيت در استفاده از بلور به وي
 »جام بلور« را به »بلور هايسبحه«) و ٢( »دل خود«رو  اين

. تصوير است »آسمان«ز بلور استعاره از ني مانند كرده و در بيتي
ده «تعبيركرده  گوهر خلق با استفاده از اين خاقاني كه بديعي
  :است استعاره از انگشتان چنگيبه  »آبدار ماهي بلورين

چنگي به ده بلورين ماهي آبدار/چون آب لرزه وقت محاكا 
 )١٣٥: همان(برافكند

كار برده  به استعاره از شبنم بهرا  »تير بلور«تعبير همچنين وي
   .است

خال «اند. نمود يافته سياه و تيره نيز در شعر خاقاني يگوهرها
 چشم«استعاره از  به »جزع«شده،  تشبيه »حجرالاسود« به »بتان
 »گون شيشهشبه«، كار رفته ) يار به٢( »زلف«) و ٩( »سياه

آسمان «استعاره از  »خماهن«و  است »دل دشمنان«استعاره از 
 »خماهن« را به »دونان ستايش«مورد نيز شاعر  در يك. »شب

ارزش بودن آن اشاره كم هب افزون بر سياهي كه مانند كرده است
  دارد.

 خماهن سنگ گهر به باك/  مباد دونان كنم دو نان ستايش بهر
  )٢٤٢: هماندرآورم (

 ،شبه ، وجهاز تشبيهات خاقاني در بعضيافزون بر موارد بيان شده 
، »انسان نكوعهد«، وي مثال در شعر . برايكاركرد گوهر است

توتيا  به با تشبيه »خاك ري«و  »خاك درگاه ممدوح«
موجود در  در تشبيه اند. همچنينهشد ديده معرفي بخشروشنايي
 )٥٥١: همان( »قبول خسان را چو كهربا كني تا كي«مصراع 
در  در ابيات ديگري كهربا اشاره دارد. البته خاصيت به خاقاني
 آن نيز مورد توجه ، رنگ»كهربا« به »رخسار زرد عاشق« تشبيه

  .است قرار گرفته

 گوهرها در آن مشبه كه است تشبيهاتي ،ديگر توجه قابل نكتة

اول بسيار  ةبا دست تشبيهات در مقايسه اين هستند. اگرچه
خاص  دارد اما تصويرهاي استعاري خود وجه ند و گاه مشبهااندك

  :شده است ها خلقنمونه در اين و بديعي

انگله دانه در از شكفه شاخسار جيب گشاده چو صبح/ساخته گوي
  )٤٧: همان(خوشاب 

رنگ مدور يكي ريگ پيروزه/در او جرم گردون چو در قعر قلزم
  )٨٨٣(همان:

مشرق كف ساقيش دان /آفتاب زرفشان جام بلورش آسمان مي
  )٣٨٩: همان(مغرب لب يار آمده 

  كاركرد بديعي جواهرات 

و عقايد عوام در باب جواهرات  بر گوهرشناسي خاقاني ةاحاط
 علاوه بر آوردن نام جواهرات در برخي وي كه است حديبه

 در خوشاب، لعلجواهر چون در شهوار،  انواع بعضي موارد به
  و ... نيز اشاره دارد. پيكاني ، لعلپيازي

شنو چون  اشعار خاقاني/شنو شنو زان مرغ روحاني راز سليماني
  )٣٨٩(همان:  در شهوار آمده

 دانه انگله گوي ساختهاز شكفه شاخسار جيب گشاده چو صبح/
  )٤٨(همان: در خوشاب 

 يك از خون يك پيازي لعل/شاه گلگون از تيغ گندنا رنگ درياي
  )٢٢٨(همان:  پشيز والش

مگر رخ نعل /و خاك سوده دارد رخ خون ساده ماند اشك به
  )٤١١پيكان است و اشكم لعل پيكاني(همان: 

لعل  ،»احمر«اصناف  بود و بهترين »احمر«، انواع لعل بهترين
  ).٦٨: ١٣٩٤، قزويني(»يپيازك«بود و بعد از او  »كژدمكي«

. و هيات پيكان است بر شكل باشد كه از لعل نيز نوعي پيكاني
پيكان تراشيده باشند و زنان از آن گوشواره  شكل آن را به كه لعلي

اندام پيكان باشد و از  به را گويند كه سازند (غياث اللغات). لعلي
  .)(برهان قاطع آن گوشواره كنند

ها نام از اين زيبايي هايآرايه ،و تسلط شناخت با اين خاقاني
در ابيات  كه آن مراعات نظير است ترين. سادهاست ساخته

  :ابيات زير وجود دارد از جمله بسياري

ياقوت و زر  يروزه بهپگنبد  اين/گنبده گل بر صفت دهنم اينك
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  )٧٥٩: ١٣٨٢(خاقاني، آكند 

دف گهر نمايد شكر ص / اثر دهان تنگش خنده بازيابم چو به
  )٦٢٣(همان:  رنگش عقيق

با  اغلب شعر خاقاني شود مراعات نظيرهايمشاهده مي ن كهچنا
 ويژه استعاره همراه بوده و از اين به ها و اركان بيانيساير آرايه

 شود.يآنها دوچندان م زيبايي طريق

»  دهدخوش آب مي سخت در خوشاب را لبت«در مصراع 
 افزون بر تشبيه »خوشاب« از لفظ گيرينيز با بهره )٦١٥ن: (هما

 زيبايي جناس مركب تر بدان اشاره شد،پيش كه مضمر تفضيلي
  . كرده است خلق

نام  كارگيري با به كه است مهم هاياز آرايه و نشر نيز يكي لف
  آفريند:مي در شعر خاقاني زيبايي جواهر مضامين

بشكند آن  را اين هركه/آزردن و بنواختن توست و لعلر جزع كا
 )٥٢٦(همان:  دهدمي موميايي

 تركش از حصن چو پيكانش« چون بيت در موارد معدودي
نيز ) ١٣٢(همان:  »فيروزه غضبان نمايد حصن بر اين/برآيد

ايهام  خلق به انواع گوهر، موفق هاينام با اشراف به خاقاني
 مورد از آنجا كه . در اينشده است ايهنرمندانه هايبتناس

 اين پيكان به لفظ از انواع فيروزه است يكي »فيروزه پيكاني«
  نوع از فيروزه ايهام تبادر دارد.

 بديعي هايآرايه استفاده از گوهرها در ساخت ةدر حوز اما آنچه
 تلميح ةدر داير ستا و بررسي بحث از ساير صناعات، قابل بيش
  :گنجدمي

 لولوي فرعون از نظم ريش به /پران  كركس باد نمرود از سهم به
  ) ٥٥(همان: خوشاب 

 :نيز بدان اشاره شده است در ساير متون ادبي كه

شاهد خاك آلود.  صالح و درويش كلوخ زراندود است فاسقتوانگر 
سعدي، ( فرعون مرصع و آن ريش مرقع است موسي دلق اين

١٨٣: ١٣٧٣(.  

ياقوتت  بخندي تا ز/رفتهسليمان نگين تا مرا بيني بگريم« در بيت
 به نيز خاقاني) ٦٠٠: ١٣٨٢(خاقاني، » سليمان را نگين خيزد

 . سليمان اشاره دارد ياقوت بودن نگين

 نبي از گذشته كه داشت ، بايد توجهدست از اين افزون بر مواردي

 كه تا جايي وجود داشته دوسويه ايو شعر رابطه علوم مختلف
شاعر بايد ... در انواع علوم متنوع « معتقد است عروضي نظامي

 شعر در هر علمي كهباشد و در اطراف علوم مستطرف؛ زيرا چنان
 شود (نظاميكار همي در شعر به شود هر علميكار همي به

  .)٤٧: ١٣٨٠، عروضي

از آداب و رسوم و معتقدات  توان با بسياريمي در اشعار خاقاني
 ، خجستگيزخم، حرز و تعويذ، ديو، چشمبينيمردم آشنا شد. طالع

 ، ريختنافسايي ، مارجانيهما و شوم بودن جغد و كلاغ، سگ
زر  به سنگ ماه و اژدها، مهرگياه، تبديلارتباط در گوش،  زيبق

دهان بودن آن، خواب بد ديدن و جواهرات، صدف و گشادهو 
در شعر  هستند كه ايتعبير بد كردن، از باورها و اعتقادات عامه

 اندمضمون و هنر شاعر شده آفرينش براي ايعرصه خاقاني
 مهم هاياز ويژگي يكي ). در واقع١٢٨: ١٣٩٩، و مهركي (زنگانه

مختلف مردم، از  ، انعكاس باورهاييو متمايزكنندة ديوان خاقان
 هايمردمان آن روزگار تا بازي و فرهنگي آداب و رسوم اجتماعي

زمان خود  ةمردم جامع در بين رايج خرافي و اعتقادهاي كودكانه
 براي در روزگاران گذشته كه و گاه خرافي عامه . باورهاياست

ادب  آثار كهن شده، در بينتجويز مي مختلف هايدرمان بيماري
بازتاب پيدا كرده  شرواني در ديوان خاقاني از همه ، بيشفارسي

  ).٩٧: ١٣٩٨، (منصوري است

خواص و  از هرچيز به ها بيشسنگ در كاربرد اين خاقاني
 ةگستره گاه وارد حوز آنها اشاره دارد. در اين هايويژگي

  جواهر اشاره دارد: خواص  شود و بهمي گوهرشناسي

قبول خسان را  كني تا كي/تو الماس ناكسان در وصل سفته اي
  )٥٥١: ١٣٨٢(خاقاني، چو كهربا 

 آخر نه پذيري تا چند خس/نپايي صفت دم بر يكوار يكپيروزه
 )٨٠٥(همان:  كهربايي

در  كه خوريمتر برميتخصصي مواردي ميان گاه به در ايناما 
 در بيت . خاقانينظير استنظير و شايد بيمساير شاعران كشعر 

ز  هنر در آن كهس/از سرب بشكند الما كه عيب در آن چه«
جواهر  در علم مهمي ةنكت به )٨٥٠(همان: » الماس بشكند پولاد

در  كه صفات الماس آن است از جمله كه اشاره دارد و آن اين
 شكستن ةو حيل حيله شود مگر بهنمي شكسته مطرقه سندان به

 آهسته الماس را در ميان اسرب نهند و مطرقه كه او چنان است
اند گفته گردد و بعضي بر او زنند تا در ميان اسرب شكسته آهسته

 الماس از روي نهند كهآن مي جهتاسرب را بر سندان به كه
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 ايموم يا پاره ايوصلهاسرب  جاي سندان بجهد و لهذا اگر به
الماس  كه ديگر آن است ةگردد. و حيل كاغذ باشد الماس شكسته

رصاص،  نهند و مطرقه گيرند و در ميان ني شمع ايرا در پاره
؛ يا آن گردد در ميان آن ني نرم نرم بر او زنند تا الماس شكسته

نرم نرم بر او ، محكم اينهند و مطرقه موم در نيالماس بي كه
  .)٥٨و٥٧: ١٣٩٤، (قزويني زنند

 به» صد هزار بدخشان بها شود به لعلي«چون مصرع و گاه 
ه دهنده يا فرايند ايجاد آن اشارشكيلت ةخاستگاه گوهر، ماد

  كند:مي

شد  كه است كان قطره تلخ/بهبود توان داشت اميد به همه با اين
 )٥٦: ١٣٨٢(خاقاني،  خوشاب لولوي

 از او چنين زان صدف ملك/ه جهان ابر ذات و بحر صفات استشا
   )١٤٩(همان:  گهر آورد

 اندر يمن فروغ خور عقيق/آن كجا گويند كز سنگ دروغ است
  ساخت

 از چشم او عقيق عشق كه/معني چه پس سنگين دل يار است
 )٥٧٤(همان:  ساخت من

از  گردد. يكيجواهر برمي خواص طبي ت او بهاشار ةاما عمد
نوع باورها و  و بررسي ، مطالعهعامه در فرهنگ وجوه مطالعه

در  . ازسوييهاستبا بيماري عقايد مردم در مواجهه چگونگي
 عاميانه ، طبسنتي ، در كنار طباكنون در مناطقي و حتي گذشته

و  نادرست از خرافات و باورهاي ايآميزه عاميانه رواج دارد. طب
فراوان  هاي. وجود بيمارياست سنتي از طب هاييگاه نشانه

و در دسترس نبودن پزشكان  نبود سواد و بهداشت دليلبه
كرد باورها را بيشتر مي رشد اين هاي، زمينهدستچيره

  ).١٣٨: ١٣٩٢، (ذوالفقاري

در درمان  جادوپزشكانه هايافسون، جادو و روش كارگيريبه
نيز ديده  سنتي باورها در پزشكي گونهها وجود دارد. اينبيماري

 از آشنايي از اسلام و قبل پيش پزشكي هاياز سنت شود كهمي
 نيز راه يافت دوره اسلامي طب يونانيان به و تأثير پزشكي

  ).٨٦: ١٣٨٣(اولمان، 

 آنان برخي دهد كهادات مردم نشان ميبيشتر در اعتق هايرسيبر
و در امان ماندن از گزند آنان  دور كردن شياطين تعويذها را براي

در كاغذ يا  مشك به با آب و زعفران يا آب طلا و نقرة آميخته

داشتند يا بر بر و بازو و گردن خود مي نوشتند و نگهالواح مي
   ).١٣٧: ١٣٩٩، كيو مهر بستند (زنگانهآويختند يا ميمي

، (معدن كن نام داشته »پتر« روزگار خاقاني از تعويذهاي يكي
و امثال  و برنج طلا و نقره و مس ةتُنُك و پَتَر، )٢٦٧: ١، ج١٣٧٥

. برخي كنند در آن اسما و طلسمات و تعويذ نقش آن را گويند كه
مطلاّ  احياناً ه وشد يا برنز پهن يا مس آهن هايپارهرا  »پَتَر«نيز 

در  باشد كه هم گلين و حتي زرين كه است ممكن اند كهدانسته
جان كودكان و  حفظ براي آنها اسما و طلسمات و دعاهايي

  ).٢١٩،  ١٣٨٣كنند (ماهيار، مي بيماران نقش

گوهرها  تعبيري و به قيمتي هايفلزات ارزشمند، سنگ اما جز اين
 غير قابل دارند. شواهد تاريخي ايجايگاه ويژه تيسن نيز در طب

و  قيمتي هايسنگ نگاه به اين كه مؤيّد آن است انكاري
از جهان اسلام در  گردد و پيشدورة باستان باز مي به قيمتينيمه

از  تأثير عوام برخي تحت . اگرچهاست رواج داشته زمينمغرب
بر  ، آنچهراه يافته جواهرشناسي در علم هاگوييخرافات و گزافه

بزرگ شرق و غرب  حكما و اطبّاي توجّه ،افزايدمي علم قوّت اين
و  مهم ادعّا كرد اكثر منابع توانمي كه . تا حديّآن است به

 ، بهو نيز فروع آن چون داروسازي  سنّتي ّطب اصلي مراجع
 هاياز بيماري ر درمان بسيارياحجار و فلزات د تأثيرات اين

  اند.و روح انسان پرداخته جسم

 در غرب بر بررسي بسياري امروزه نيز مطالعات و تحقيقات علمي
 است . بديهيانسان متمركز شده است مواد بر سلامت تأثير اين

 ، مفرّحات و داروهايداروسازي بسيار علم هايپيشرفت سبب به
 هايو نيز فلزات، جايگزين قيمتيو نيمه قيمتي يهاسنگ حاوي

 از انرژي گيرياما همچنان بهره يافته تريصرفه مؤثّر مقرون به
و نيز مدرن   سنّتي ّمدّ نظر طب سلامت ارتقاي براي هاسنگ اين

  .است

دارد و در اشعار خود  توجه مسأله اين به در موارد متعددي خاقاني
كرده  خلق علم از اين بلاغي ةرا با استفاد بسياري زيباي مضامين

 اين به خاصش بر موضوع و توجه وي ةنشان از احاط كه است
 خاقاني مورد توجه خواص طبي از پربسامدترين دارد. يكي مسأله

  :وباست اقوت در دفعي ةفايد

از  كه اين كاتفاق است/خذلان نجات دهد از علت ك درگاهتخا
  )٢٢: ١٣٨٢وبا (خاقاني،  گردد ياقوت كم

آن كان  شرح خاصيت/نيست آنگاه و با ممكن كان ياقوت و پس
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  )٢٩٨(همان:  خراسان يابم به

 د ديگرينيز مور افعي زمرد در تركاندن چشم خاصيت اعتقاد به
آفريده  زيبايي هنري بارها با اشاره بدان مضامين خاقاني كه است
 :است

 اين از دهان برانداخت كان زرد كف/دار شد چرخصرع خم گوئي
 )٥٠٧(همان:  سر زبان برانداخت مهره به/بپيچيد زمردين افعي

 رمندا زمرد جز از بهر ارقم/چرخم كه كند من ارقم وگر فعل
 )٢٨٥(همان: 

 ؟پيچان چكنم افعي اين دفع/است زمرد سلبتن افعي فلك
 )٢٥١(همان: 

، اشاره در موضوع مورد بررسي خاقاني مضامين ترينديگر از شايع
 مفرح حاصل بارها به . ويمفرحات و خواص آن است تركيب به

  ياقوت و زر اشاره دارد: از تركيب

برد  مفرح از زر و ياقوت به / ياقوت بود و زر يعني همه اشمعاني
  )٣٠(همان: سودا 

ز ياقوت  مفرح كه بس / عاشقان از زر رخساره و ياقوت سرشك
   )١١٦(همان:  اندو زر آميخته

صد /ساغر از ياقوت و مرواريد و زر« چون بيت در موارديوي 
 بخشيفرح خاصيت به) ٤٩١(همان:  »مفرح در زمان آميخته

اگر مرواريد  برآنند كه قديم . در طبمرواريد نيز اشاره كرده است
كار دارند دل را قوت دهد و خون  را مصول كنند و در مفرحات به

كند و  مواد سودايي و دفع كند و روح را قوت دهد دل را صافي
 ماده سوداست دل را نابود و خوف و فزع را كه خفقان و ضعف

: ١٣٨٣، نيشابوري كند (جوهري ند و مدد روح حيوانيك دفع
و  و مقوي قلبيه ةادوي ةسينا نيز مرواريد را در زمر ). ابو علي١٧٨

 تأثيرگذاري ). اين١٦٣: ١٣٨٧سينا،  (ابن است مفرح دل دانسته
تر از قوي ، مرواريد را در تفريحتحفه صاحب كه است حديبه

  .)٧٧٣-٧٧٤تا:  ، بيمؤمن (حكيم است طلا دانسته

كان  پيش« در بيت بدان نظر داشته خاقاني ر كهاز ديگر خواص دُ
 »دو ياقوت و درر باز دهيد تاب ديده به/تابوت كنند گوهر تابنده به

بر سر  باريلزوم اشك شاعر ضمن بيت . در ايناست نمود يافته
كار دارند  به چشم ر را در داروهايد كه اين تابوت عزيز، با نظر به

اند روح باصره حامل را كه بود اعضايي نافع آن كه سبب به
رمد و  ) و اكتحال آن جهت١٧٨: ١٣٨٣، نيشابوري (جوهري

، مومن (حكيم مفيد است و كمنه و بياض و سبل سلاق و ظلمه

مانند  است مچش بخشيروشناي در كه را به ) اشك٧٧٤تا:  بي
  كرده.

  مفرح بودن مرجان اشاره دارد: نيز به در ابيات ديگري وي

و زر و  است مشك/در گل خورد كهمي گل ك بود بلبلغمنا
  بر غم هست هرسه مرجان وين

سازد مفرح از زر مرجان و  ا /اير باد نيسان داند طبيبي مانا كه
  )١٩٢: ١٣٨٢(خاقاني،  اذفر مشك

 تقويت داروهاي ةو در زمردانسته مرجان يا بسد را مفرح  قدما
خون دل را  مرجان باورند كه اند. ايشان بر اينقرار داده قلب

؛ ٦٥: ١٣٧١، شيرازي كند و روح را مدد دهد (انصاري صافي
  .)١٤٥: ١٣٨٦، كاشاني

 به استعاري در بياني چون ابيات زير نيز خاقاني در موارد متعددي
  اشاره دارد:  ارتباط جزع با عروس و حجله

(خاقاني،  جزع يمنت در حجله خفته/دو مخمور عروس حبشيت به
٥٦٨: ١٣٨٢( 

 اميران را شبستان تازه كردي/عروسان قيريو پرده  جزعين به
 )٦٧٦(همان: 

الدم كند و مضرت نفث . قطعالعرب استزنان جزيره ع زينتجز
جزع  به زني اگر موي كه طوري زن دور كند؛ بهنفاس را از 

: ١٣٩٤، بزايد در زمان (قزويني آساني زاييدن او به بپيچند در وقت
 .)١١٥و١١٤

 به/پاره لعل ز سنگ كوه برق مثانه به« انتخاب كلمات در بيت
 ةنيز نشان) ٥٢: ١٣٨٢(خاقاني،  »ناب ز نور بچه بحر ماه مشيمه

ها، كليه در تقويت اسپسارتيت لعل طبي بر خاصيت نياشراف خاقا
  .و اشتهاست مثانه

 يگيرنتيجه

نمود  جواهرات در شعر خاقاني ،پژوهش اين هاياساس يافته بر
و تاج  تخت منظور توصيف نمود گاه به دارند. اين توجهي قابل

از موارد با  يارياما در بس است حقيقي و ... و در معناي پادشاهي
گوهرها  ميان كاركرد استعاري . در اينهمراه است كاركرد بلاغي

 در ساختجواهرات نيز  و در مواردي بسيار پربسامد است
سرخ  گوهرهاي ة. استعاراندشده كار گرفتهبه تركيبي هاياستعاره

معشوق و  لب«و  »مي«و  در مراثي »دل خونين«و  »اشك«از 



      در اشعار خاقاني شروانيكاركرد بلاغي جواهرات : و همكاران شاميان            ١٠٢

 

 تصويرسازي پرتكرارترين ت و قصايد خاقانيغزليا در »ممدوح
با  از اشباه ياقوت است جواهري كه و لعل است حيطه در اين
 هايخاص شاعر، كاركرد بالا در سنت ةعلاق احتمالي دلايل
از  ةاستفاد و سهولت بودن كلمه هجاييتك و حتي پيشين ادبي

. شاعر بوده است بسيار مورد توجه ختلفم هايآن در دل وزن
 با بسامدي البته كه است ياقوت و عقيق سرخ بعدي گوهرهاي

 بسياري شباهت در شعر خاقاني بسيار كمتر از نظر كاركرد بلاغي
و غير  اضافي ةانواع تشبيهات ساد خاقاني دارند. همچنين لعل به

و ملفوف را با استفاده از  ، جمع، تفضيل، مضمر، مركباضافي
 ةچندلاي از ساخت توجهي و در موارد قابل جواهرات ساخته

. خيال پيچيده بهره برده است در ايجاد صور تشبيهي-استعاري
جناس،  مراعات نظير، هايآرايه نيز گوهرها در خلق بديع از حيث

مورد آخر  اند كهشده كارگرفته به نشر، ايهام تبادر و تلميحو  لف
 .است قرار گرفته مورد بررسي تفضيل به

  تعارض منافع
  .نشده است انيب سندگانيگونه تعارض منافع توسط نو چيه

  منابع فهرست

 عبدالرحمن ترجمه .قانون .)١٣٨٥الله (عبدا بنسينا، حسين ابن
 تهران: سروش. .شرفكندي

 ،با عاطفه ارتباط تصاوير حيواني .)١٤٠٠( ، حسيناتحادي
، )٣٦(١٩، ادب غنايي پژوهشنامه .خاقاني روحيات و باورهاي

٩-٢٨. 

 تهران: نشر مركز. .متن ساختار و تأويل .)١٣٨٦( ، بابكاحمدي

 .اختيارات بديعي .)١٣٧١( حسين بن، عليشيرازي انصاري
 .رازي تهران: پخش .مير محمدتقي تصحيح

 .ايفريدون بدره ترجمه .اسلامي طب .)١٣٨٣اولمان، مانفرد (
 تهران: توس.

 .آنها شفابخش ها و طبيعترنگ .)١٣٧٦( برندفلمار، كلاوس
 ققنوس. تهران: .شهناز آذرنيوش ترجمه

 هاياستعاره .)١٣٩٠( حسين ، فردينپناهي د ورسا، سيد احمپا
 .شرواني خاقاني هاياز استعاره در سروده نويافته ايه، گونتركيبي

 .٢٥-٥٠) ، ٧(٢، )بوستان ادبشعر پژوهي (

، مسعود ، محمد و دهقانيپاشايي ؛، كامرانفخري پاشايي
 براي خاقاني در مراثي عنصر رنگ كاركرد روانشناختي .)١٣٩٥(

  .٣٤-٤٨، )٨١(٢٤، زبان و ادبيات فارسي دو فصلنامه .فرزندش

 جواهرنامه .)١٣٨٣البركات ( ابي ، محمدبننيشابوري يجوهر
تهران:  .ايرج افشار و محمد رسول درياگشت تصحيح .نظامي

 ميراث مكتوب.

 تهران: كتاب فروشي .دانا حكيم تحفه .تا) دانا (بي حكيم
   .محمودي

 تصحيح .ديوان خاقاني .)١٣٨٢( بديع لدينا، افضلشرواني خاقاني
 تهران: زوار. . چاپ هفتم.سجادي سيد ضياءالدين

). ١٣٩٠كندي، اصغر (رادفر، ابوالقاسم و اسماعيلي تازه
مضمونسازي با برخي احجار كريمه در شعر شاعران سبك 

  .٢٥-٥٣)، ٢(٢، نامه ادب پارسيكهن. آذربايجاني

 .چاپ دوم .در ايران قديم شناسي كاني .)١٣٧٥زاوش، محمد (
 .و مطالعات فرهنگي تهران: پژوهشگاه علوم انساني

 و باورهاي خاقاني .)١٣٩٩، ايرج (و مهركي ، حسينزنگانه
متون زبان و ادبيات  تفسير و تحليل .دربارة جانوران عاميانه
 .١٢٧-١٦١، )٤٤(١٢، (دهخدا) فارسي

 طب. نزد مردم ايران درمان عاميانه .)١٣٩٢( ، حسنذوالفقاري
 .١٣٨-١٦٠، )٢(٤ ،اسلام و ايران سنتي

 جواهرات و بازتاب مضامين .)١٣٩٥( ، پروانهوند وانانيذوالفقاري
 پايان نامه .آنها در ديوان خاقاني عاميانه و اشارات طبي شاعرانه

  ارشد دانشگاه آزاد تهران مركز. كارشناسي

 نغمه ترجمه .با رنگ زندگي .)١٣٧٨( دوروتيو سان، هوارد ن، سا
  .تهران: حكايت .صفاريان

. گلستان سعدي). ١٣٧٣( الدين مصلح بن عبدااللهمشرفسعدي، 
  تصحيح غلامحسين يوسفي. چاپ سوم. تهران: خوارزمي.

در ديوان  عاميانه باورهاي بررسي .)١٣٨٧نژاد، سميرا (افتيشر
امام  المللي ارشد دانشگاه بين كارشناسي پايان نامه .خاقاني
  .خميني
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 تهران: فردوس. .شعر شناسي سبك .)١٣٧٤، سيروس (شميسا

 

ها و فلزات در ديوان سنگ بررسي .)١٣٩٧اج، سيما (سن صالح
  ارشد دانشگاه پيام نور اهواز. كارشناسي پايان نامه .خاقاني

و  رنگ روانشناسي .)١٣٨٢، رضا (و فلاحي ، يوسفعليريعطا
  . تهران: گلگشت .تبليغات

 سمانه ، تصحيحجواهرنامه .)١٣٩٤مباركشاه ( ، محمدبنقزويني
  .آبادان: پرسش ،جعفري

 و نفايس الجواهر عرايس .)١٣٨٦الله (عبدا ، ابوالقاسمكاشاني
  . تهران: المعي. ايرج افشار كوشش به .الاطايب

تهران: نشر  .رخسار صبح .)١٣٦٨( مير جلال الدين، كزازي
  مركز.

زبان و ادبيات  .تعويذ در شعر خاقاني .)١٣٨٣ر، عباس (ماهيا
 .٢١٣-٢٢٨، ٤٧-٤٩شماره  ،فارسي

بازتاب گياهان  .)١٣٩٠( ، فوزيهقاضي و فتاحي ، فاطمهرسيمد
 .٢٠٧-٢٢٦، )٦(٣، زبان و ادب فارسي .در ديوان خاقاني دارويي

 ، مهديو دهراميالله ، عبداعباسي واثق ؛، محمداميريمشهد
، فنون ادبي، در شعر خاقاني نو و چندلايه هاياستعاره .)١٣٨٩(
٨١-٩٦، )٢(٢. 

تهران: مركز نشر  .عروس بزم ديرينه .)١٣٧٢( ، معصومهنكنمعد
 .دانشگاهي

مركز  تهران: .خاقاني ايدني به نگاهي .)١٣٧٥.............................(
 .نشر دانشگاهي

باورِ گزند؛ يك دفع دواندن خروس براي .)١٣٩٨، مجيد (ريمنصو
، )٢٧(٧ ،و ادبيات عامه فرهنگ .در ديوان خاقاني طبي عامه
٩٧-١١٠. 

 به .گوهرشناسي فرهنگ .)١٣٧٦( ، محسندانايي منوچهر
عابد  فرهنگي تهران: مؤسّسه .بيداخويدي محمّد علي كوشش

 زاده.

ديوان  حيواني در داروهاي پژوهشي .)١٣٩٢فر، سعيد ( ويمهد
 .٩٩-١٢٠، )٤(٤٩، ادب فارسي شناسي متن .خاقاني

 .چهار مقاله .)١٣٨٠( علي عمربن ، احمدبنعروضي نظامي
 .چاپ دوازدهم .اهتمام محمد معين به .محمد قزويني تصحيح

 .تهران: جامي
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